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  شهادتنامه

 
 .ساله، متولد تهران هستم و قبل از خروج از ايران در تهران شغل آزاد داشتم 25من محمد شمس،  .1

 
در . كردم در ستاد تبليغاتي موسوي فعاليت مي 1388جمهوري در سال  قبل از انتخابات اخير رياست  .2

كتك خوردم و  بار دوم به شدت .طول اين مدت، يكبار قبل و يكبار بعد از انتخابات بازداشت شدم
 .، ايران را به مقصد تركيه ترك كردم1388نهايتاً يك ماه قبل، در اسفند . خونريزي مغزي كردم

  
از من كوچكتر هستند و خانواده من شامل پدر، مادر، يك خواهر و يك برادر مي باشد كه هر دو  .3

يك مغازه سوپر ماركت در تهران است كه پدر من بيست و پنج سال . همگي نيز ساكن ايران هستند
 .  وي همچنين جانباز جنگ است و پيشتر يك خبرنگار بود. دارد

  
  

  قبل از انتخابات
  

كنند تا مردم بتوانند براي  خابات، مسئولين يك فاصله زماني را براي تبليغات تعيين ميقبل از انت .4
من هم همراه با دوستانم در ستاد تبليغاتي موسوي در بالاي پمپ . كانديداي مورد نظرشان تبليغ كنند

د تبليغاتي من ماشين خود را در اختيار ستا. كردم  بنزين خيابان نياوران در تهران براي وي تبليغ مي
تا ما .  موسوي گذاشته بودم و آن را رنگ زده و عكس موسوي را نيز بر روي آن چسبانده بوديم

بين مردم پخش هاي تبليغاتي موسوي را  اي سبز و همچنين تراكت شال و دستبند پارچه هاي شب، نيمه
 .كرديم مي

  
ما يك عده طرفداران موسوي در . در همان دوره تبليغات قبل از انتخابات، من يكبار بازداشت شدم .5

. كرديم خيابان پاسداران شمالي، دو راهي شريعتي در حال تبليغ بوديم و بين مردم شال سبز توزيع مي
آنها بسيجي بودند و پيراهن سفيد به . ر حال تبليغ بودنددر آن سوي خيابان نيز طرفداران احمدي نژاد د

ما با لبخند با آنها . سيم بودند دند و همگي نيز مجهز به بيتن داشتند كه آنرا بر روي شلوار انداخته بو
در جمع ما . گفتند كه ما بچه سوسول هستيم كرديم اما آنها بر عليه ما جبهه گرفتند و مي برخورد مي
درازي كردن  حضور داشتند و طرفداران احمدي نژاد شروع كردند به بحث كردن و دست چند خانم نيز

 . ا با آنها درگير شديمبه اين خانمها؛ لذا م
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با ماشينهاي بنز سبز  سيم تماس گرفتند و ظرف پنج دقيقه ماموران كلانتري در اين حين آنها با بي .6
طرفداران احمدي نژاد ما را به عنوان مهاجم معرفي كردند و گفتند كه ما طرفداران . رنگ از راه رسيدند

 . به هر حال ما را به كلانتري بردند. ايم موسوي، وحشي هستيم و به آنها حمله كرده

  
خواهيد  خواهيد تبليغ بكنيد يا مي بعد به ما گفتند مي. در كلانتري سلام مامورين با چك زدن همراه بود .7

بر  خواستند مي) ها بسيجي(آرام و سالم بود اما آنها هرج و مرج ايجاد كنيد؟ من گفتم كه تبليغات ما 
 . اي همين من عصباني شدمروي يك خانم دست بلند كنند بر

  
هر يك از ما . هايمان بايد بيايند تعهد بدهند تا ما آزاد شويم نهايتاً در كلانتري به ما گفتند كه خانواده .8

 . را خبر كرديم و با تعهد آنها همان شب آزاد شديم هايمان خانواده

  
  

  بعد از انتخابات
  

جمهور شده است ما بار ديگر به خيابانها آمديم  بعد از انتخابات وقتي اعلام شد كه احمدي نژاد رئيس .9
را با سكوت سبز نشان داديم يعني آرام  خود  ما اعتراض. چرا كه بطور علني رأي مردم دزديده شده بود

امام حسين تا ميدان آزادي، و يا در ميدان هفت تير و يا توپخانه  از ميدان. رفتيم در خيابانها فقط راه مي
داديم؛ تا آنكه مسئولين سكوت ما را نيز  را با سكوت خود نشان مي خود  اعتراضشديم و  جمع مي

 .تحمل نكردند و به ماموران گارد ضد شورش فرمان دادند تا مردم را بزنند

 
. زدند آنها سياه چهره، هيكلي و قد بلند بودند و اصلاً حرف نمي. برخي از نيروها غير ايراني بودند .10

من در اثر همين گازها براي مدتي تنگي نفس گرفته . زدند آور مي از اشكبه سمت مردم گ مامورين
 . كردم و از اسپري گشاد كننده ريه استفاده ميبودم 

  
آذر تظاهرات كرده بوديم و همراه با جمعيت به سمت ميدان انقلاب در  16در خيابان  1388در تير ماه  .11

اي سياه رنگ خود به سمت مردم حمله ناگهان نيروهاي ضد شورش با موتوره. حال حركت بوديم
  . كردند زد و مردم نيز به هر سو فرار مي آنها دو ترك بودند و نفر دوم با باتوم برقي مردم را مي. كردند

  
با ديدن اين صحنه، ما . ها از روي كمر او رد شد خانم به زمين افتاد و يكي از موتوريدر اين حين يك  .12

خود را از دست داديم و قبل از آنكه آن مامور موتوري بتواند فرار كند مردم او را به   ديگر كنترل
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 سپس آن خانم كه دنده. آنها درب باك موتور او را باز كردند و موتور را به آتش كشيدند. زمين زدند
 .توانست بايستد را سوار يك ماشين كرديم تا به بيمارستان برسانيم او نيز شكسته بود و نمي

  
وقتي در مغازه ماجرا . كه در همان نزديكي بود رفتم امان در بين راه من از ماشين پياده شدم و به مغازه  .13

ام بود  را براي پدرم تعريف كردم وي گفت در آنجا نمانم لذا به منزل خودم كه جدا از منزل خانواده
  . رفتم

  
  
  دستگيري

  
زده و نيم صبح كه در خانه نشسته بودم، زنگ خانه دقيقاً دو روز بعد از اين جريان، يكروز ساعت يا .14

 ينمامورتن از قبل از آنكه من ببينم چه كسي زنگ زده است ناگهان درب خانه باز شد و پنج . زده شد
قبل از آنكه . دو نفر از آنها پايين ايستادند و سه نفرشان بالا آمدند. وزارت اطلاعات وارد خانه شدند

رتم پاشيدند و آور به صو آنها گاز اشك. سوزد كردم كه چشمانم دارد ميحرفي بزنم ناگهان احساس 
 .  بعد با مشت و لگد به جانم افتادند

  
هر ده دقيقه  ام و ديگر چيزي نفهميدم فقط متوجه شدم كه در صندوق عقب يك ماشين خوابانده شده .15

آور به صورتم  دوباره گاز اشككردند و  ، درب صندوق عقب را باز ميداشتند يكبار ماشين را نگه مي
 .هم از پشت بسته شده بود دستانم. شد چشمانم ورم كرده بود و ديگر باز نمي. زنند مي

  
آن را خيلي محكم بستند بطوري كه . بعد از مدتي من را پياده كردند و بلافاصله به من چشمبند زدند  .16

از و بسته شدن درب را تشخيص سپس وارد يك جايي شديم كه صداي ب. آمد حدقه چشمم داشت درمي
 . رسيد در آنجا سر و صداي زيادي به گوش مي. هايي پايين رفتيم دادم و آنگاه از پله

  
به محض ورود به آنجا شروع كردند به سوال كردن كه اسمت چيست؟ چه كسي به تو گفته حرج و  .17

ن حال فرصت جواب مرج بكني؟ چه كسي تو را شورانيده است؟ رئيس تو كيست؟ و غيره ولي در عي
دادند و در حين سوال كردن، من را با باتوم و پوتين به شدت مورد ضرب و شتم قرار  دادن نمي

 . دادند مي
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اي كه  آخرين ضربه. ديدم در تمام آن مدت، چشمها و دستهايم بسته بود و حتي بازجو را نيز نمي .18
ام در پشت گوش چپم اصابت كرد  جمهباتوم به جم. خوردم چشمانم سياه شد و ديگر هيچ چيز نفهميدم

  .و بيهوش شدم
  

و آنطور كه بعدها پدرم برايم گفت به مدت دو سه روزي از من بي خبر شدم  متوجه گذشت زمان نمي .19
 . اند بوده

  
مامورين، بعد از بيهوش شدن من، فردي به نام دكتر رامين را براي مداواي من آورده بودند و از قضا او  .20

پدرم بود كه به محض ديدنم، من را شناخته بود اما به مامورين نگفته بود كه من را يكي از دوستان 
  .كند او را از ماجرا مطلع ميگيرد و  وي سپس با پدرم تماس مي. شناسد مي
  

سپس من را با . كند و با پول و با واسطه دوستان خود من را از آنجا خارج ميآيد  پدرم به آنجا مي  .21
   .   رسانند ان مياورژانس به بيمارست

  
من خونريزي مغزي كرده بودم و از . گذشت وقتي چشمانم را باز كردم چهار ساعت از بيهوش شدنم مي .22

تمام وقايع بعد از بيهوش شدنم را بعداً پدرم برايم تعريف كرد كه . جاري شده بود گوش چپم خون
هفته در آن بيمارستان بستري بودم من يك . بود  چگونه از طريق دكتر رامين از وضعيت من مطلع شده

براي مدتي در منزل يكي از دوستانم . و بعد از آن پدرم من را به طور پنهاني از بيمارستان خارج كرد
 . رفتم نمي ام ساكن شدم و به مغازه و منزل خانواده

  
دومرتبه  در چهارراه ولي عصر در حال راهپيمايي بوديم كه ناگهان) 1388دي  6(در ظهر روز عاشورا  .23

من در پل كالج بودم كه يكي از . همگي به سمت ميدان فردوسي فرار كرديم. به مردم حمله شد
بسيجيان من را گرفت و چون تك به تك بوديم من هم هر چه قبلاً كتك خورده بودم سر او تلافي 

 .دو مرتبه فرار كردم و در منزل دوستم پنهان شدم. كردم

  
  

  خروج از ايران
  

برايم احضاريه و نامه دادگاه آمده بود كه به جرم اقدام عليه ام  چند بار به آدرس خانوادهبعد از آن  .24
مان  پدرم نيز من را مطلع كرد كه در جلوي درب منزل و مغازه. امنيت ملي من را احضار كرده بودند

 .لذا او گفت ماندن من ديگر صلاح نيست. را دستگير كنند اند تا من مامور گذاشته
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از اداره گذرنامه استعلام گرفت و  ه واسطه دوستان خودقبلاً خبرنگار بوده است، بپدرم جا كه ز آنا .25

لذا بليطي براي من گرفت و يك روز صبح با پرواز كاسپين به  .الخروج نيستم متوجه شد كه من ممنوع
 . سمت استانبول در تركيه حركت كردم

  
جا بنشينم يا دراز  قادر نيستم براي مدت زيادي يك بودم الان  هايي كه خورده واسطه آن ضربهه من ب .26

و خيلي از وقايع را به ام نيز ضعيف شده است  حافظه. رود گيرد و چشمانم سياهي مي سرم درد مي .بكشم
ام و خونريزي  ام كه بعد از شكسته شدن جمجمه دكتر به من گفت خيلي شانس آورده. آورم ياد نمي

  .ستمغزي، خون از گوشم خارج شده ا
  

هيچگاه ايران را ترك  آمد من در ايران كار و زندگي خوبي داشتم و اگر اين مشكلات برايم پيش نمي  .27
    .كردم نمي

  
         

 


